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  :یخليلمحمود 
  »چهار فصل سياهکل«

  
  

  »زمستان«
   در زمستانی بس تاريک و سرد

       ديلمان را در نورديدند
      باری با کوله                             

   های سرخ اميد مملو از شقايق
   ها  اميد، رفقائی چون صخرهربا دلهائی پُ

                        در دل کوه و جنگل و شهری چون کوير
                       اميدی را درو کردندهای نا ساقه
               های عشق کاشتند ها  و جوانه دانه

   هايشان آتشفشان سينه



                      و اوين از چيتگر
   جان و دل  های عشق بر شراره

   دميد از خانه و کارخانهتندری بر
                                    تا بهمنِ خروش خشم طغيان
   هزار هزار چشمه جوشان 

                                           فرياد گردد
   بساط يأس و حرمان برچيده شد

               
 ***   
   

  »بهار«
   اين بار بهار در بهمن به بار نشست

   اين بار بهمن بهار شد                                        
   صدای شورا در کارخانه 

   سرود رود در کوه
   نوای عشق در شهر       

   در جستجوی ايرانی سياهکل شده
     فرياد توفنده سعيد فدائی در ميدان آزادی                

     مارپيچی از بهار اين بار ما در  
   با هزاران افعی که نگهدارش  

                                        سرمايه بود  فرخ
   کرديم مهابا گذر می بی

   ياس و جدائی و حرمان 
   کرد  مان هم گذر نمی از منفذ پوست

                                       و راهی در قلبها نداشت
   کردستان خونين، گنبد خونين

   انزلی خونين، خوزستان خونين



   مقاومت، مقاومت
   زحمتکشان مداومت، مداومت               

  ددوباره طغيان بلند دا
   سر داد در بهار، فرياد

   رگان به قامتشان ردای ميش کشيدندگُ          
   دستان خونينشان

  زبا حرير سب                 
   پيغام بهار را به

  دجلاد سپردن               
   تا بقای سرمايه را تضمين کنند 

   دوباره سنگفرش گلگون خيابان
   در و ديوار شتک خون بر                        
   گوهر و حصار از اوين و

   و بيمار دار های تب با تن
   بار در اردوگاه مرگ اين

  ربی حصا بی مرز،کهريزک،                        
   

****   
   

  »تابستان« 
   به تابستان رسيديم

   بند يان در دوباره سياهکل 
   و شکنجه، دوباره کشتار دوباره دار              

   تابستانی که با تير شروع شد
   تابستان حميد فدائی، تيری بر گلو تابستان تير،
   تيری بر دهان، تيری بر سينه              

   عاشقان زمان                                                



   دوباره تابستان، آبستن جنون
   با پاسدارانی کف بر دهان                 
   وخه آتشهزاران ج

   تير، مرداد، شهريور
   هزاران طناب دار                    

   هزاران چشمه جوشان
   از سهند و سبلان ، آبيدر

   دنا و البرز و زاگرس و تفتان
   خيز خوزستانتا سرزمين بلا                     

   زاهدان، گيلان، ديلمان
   سرريز شد به دشت خاوران                

   جدائی و حرمانياس و 
   نکرد مان هم گذر از منفذ پوست

                                       و راهی در قلبها نداشت
   

****   
   

  »پائيز «
   و پائيز

   پائيزی سرکوب و کشتار      
   ها گرفته روزنامه با صفحات خون                      

   های سنگين و پاسداران مسلح به سلاح
   ای، اکثريتی توابين، توده                           

   کمين در گذرگاهها
  نبرای شکار شقايق و زنبق و نستر

  رهای بها عام شاخه برای قتل
   ی سکوت و مرگ سايه                     



   صف بلند اعدام
   های اوين از تپه       

   هاتا روستا                         
   ام، شکنجه و اعدزندان

   ياس و جدائی و حرمان
   مان هم گذر نکرد از منفذ پوست

   و راهی در قلبها نداشت
   

****   
   

  »دوباره زمستان «
   دوباره زمستان

   دوباره بهمن                
                    در انتظار                                                               

   که تندرسرخ کارگر
                  برکشد، خروش سرخ بهار

   
   
   

   ساله شد چهارفصل سياهکل، چهل
  ١٣٨٩ماه  بهمن

  
  

www.nadersani.net  
 
 


